
روایتی کوتاه از خیابانی بلند

تنور گرم خانوادگى
پاى صحبت خانواده اى كه با عشق، نان به دست مردم مى دهند

 آتش  از دل تنورهای گلیِ ســر برآورده از دیوار، وَل وَل می کند. در ســرمای سوزنده 
اســفند ماه، گرمای دل چسبی است. بوی خوش نان تازه این حس خوش را دوچندان 

می کند...
۶

اجراى طرح «نجات»
 براى توان يابان محله قربانى

تسهيلگر سازمان بهزيستى خبرداد

 نیمه دوم امســال و هم زمان با شــروع مهرماه، طرحی در برخی محلات از ســوی 
استانداری خراسان رضوی کلید خورد که...
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انتقال پل هوايى
 از پنجتن55  به پنجتن70

در چهارمين نشست اعضاى شوراى اجتماعى محله پنج تن آل عبا 
به تصويب رسيد

 بعد از برگزاری جشــن بزرگ انقلاب در فرهنگ سرای انقلاب از سوی نماینده های 
شورا که به واقع با یک تیر ۲نشان زده بودند، ...

۲

محلات منطقه ما : طلاب،گلشــور، ايثــار ، تلگرد 
وحيد،ابــوذر، ميثــم شــمالى، پنجتــن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا
8 صفحه  
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محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى
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م تحلیل گــر  ر ا ل د قبــو
خوبی نیســتم، اصلا و ابدا 
نمی توانم ژست تحلیلگر را 
به خود بگیرم، اما هر ســوژه 
دیگری کــه بخواهم مطرح 
کنم، بی وجه اســت.  وقتی 
حکایت روزهای   انتخابات 
با روزهای پایانی سال و التهاب لحظه هایی که نام شب عید 
را یدک می کشند یکی می شود، فضای عجیبی را در رگ و 

ریشه های شهر ایجاد می کند.  
خودتــان را جای کســی بگذارید که  قبــل از انتخابات 
بامردم همکلام می شود ولی می بیند برخی هایشان مدام 
غر می زنند و از همه چیز گلــه دارند. اینکه بی هیچ فکر و 
اندیشه ای دهان باز می کنند و همین یک عبارت را تکرار 
می کنند که «همه سر و ته یک کرباس اند» و رأی بدهیم که 
چه بشود؟ آخرش معلوم است چه اتفاقی می افتد خواهر. 
آن هایی که یک جوری با یأس حرف می زنند و انبوهی از 
اتفاقات ریزودرشــت را فهرست می کنند و در صورتمان 
می کوبند، انگار که در جهنم و دوزخی ســخت روزگار 
می گذرانند و طاقت التهــاب و گرمای آن را ندارند و قرار 

نیست هیچ وقت چیزی درست شود.  
 همیشــه در این میان اما کسی هســت که قانعمان کند. 
فراتر از انتظارمان حــرف می زند و خوب حرف می زند. 
پیرمرد یکی از کوچه هــای فرعی محله قربانی، راحت و 
بی تکلف حرف می زند، صمیمی و خودمانی. برخلاف 
خیلی ها از همه چیز راضی اســت. اولش فکر می کنیم به 
شــوخی می گوید، اما قاطعیتش را که تــا آخر می بینیم، 

امیدوار می شویم. 
«مدام می خواهیم عیب سر کوچه، محله، شهر و کشورمان 
بگذاریم. بزرگ ترین عیب را خودمان داریم که هیچ وقت 
شاکر نیستیم. چرا این همه نعمت را نمی بینم؟ ما آدم های 
ناسپاسی هستیم. هیچ کس لذت شیرین امکانات را جز 
ما قدیمی ها نمی فهمد. سن وسالی از ما گذشته است. من 
را که می بینید نزدیک به ۸۰سال دارم. از آن هایی بودیم که 
با اسب و قاطر رفت وآمد می کردیم. مجبور بودیم آب از 
چاه بکشــیم و در برف و بوران و بدترین شرایط کار کنیم. 
چه کســی به درس و دانشگاه فکر می کرد؟  دکتر کجا بود 
که دردمان را درمان کند و این همه خورد و خوراک را کدام 
سفره و خانه داشــتند. ما آدم های ناسپاسی هستیم خانم. 
دیروز عمل چشم داشتم که یک ساعت هم زمان نبرد. در 
گذشــته کجا این همه امکانات و تجهیزات بود؟ این قدر 

ناشکر نباشیم.»
 وقت نماز بود و مرد برای رفتن عجله داشت، وگرنه برای 
ایستادن در این سرما پر انرژی بود. باز هم حرف می زد تا 
قانع ترمان کند. کاری به حرف های این یکی نداریم و به 

غرولندهای دیگران هم. بیا باهم روراست باشیم.
 نمی خواهم از چیــزی دفاع کنــم. نمی خواهم بگویم 
حق با من، با تو یا دیگری اســت. اصلا حرف چه کســی 
درست بوده و هست؟! می خواهم آدم برحقی باشیم. همه 

سختی ها و تلخی ها قبول و به کنار. 
ایــن حرف ها چقدر وقــت و انرژی مان را بــه هدر برده 
اســت؟ کارهای خوبی را به لطف انتخاباتمان در محله 
شروع کرده ایم. در همین محلات حاشیه ای و دورافتاده 
که به قول خودتان تا سال ها قبل، پرنده هم در آسمانش پر 
نمی زد، حالا بــه این خوبی در کنار هم زندگی می کنید و 
برای محله تان طرح و برنامه می ریزید و مطالبه گری دارید.
مدیران شهری دســت کم در همین محدوده ای که محله 
زندگی من و شماست، تمام تلاششان را می کنند که ما را 
راضی  نگه دارند. همه جای دنیا انتخابات برگزار می کنند. 
همه جای دنیا ممکن اســت آدم ها با هم اختلاف نظر و 
درگیری داشته باشــند. همه جای دنیا  خاک کشورشان 
برای خودشان مقدس است و ما همه بی شک و تردید محله 
زندگی مان را دوست داریم و ایران و پرچم سه رنگی که قرار 
است روی دوش من و تو بالا برود، اما گاه حرف هایمان با 

قلب هایمان هم خوانی ندارد. دروغ می گویم؟ 

دریافتی

همه چیــزش  اســفند 
اســت.  غافل گیرکننــده 
نــو  از  اســت  قــرار  انــگار 
کنــی،  تجربــه  را  همه چیــز 
یــک شــروع تــازه و جدیــد. 
شــهری  خدمــات  نیروهــای 
ــروع  ــل ش ــن فص ــتانه ای ــورتری را در آس ــت پرش فعالی

کردنــد، هرچنــد آن هــا زمســتان پــر کاری را هــم پشــت 
سرگذاشــتند. 

جمــع آوری و پاک ســازی زمین هــای بایــر ناحیــه۳ 
امحــای  و  تبلیغاتــی  پوســترهای  پاک ســازی  و 
ــه  ــت ک ــای آن هاس ــه فعالیت ه ــی ها از جمل دیوارنویس
روزهــای پــر کاری را بعــد از انتخابــات بــرای آن هــا رقــم 

زده اســت.

 بعــد از برگــزاری 
جشن بزرگ انقلاب 
ر فرهنگ ســرای  د
انقــلاب از ســوی 
نماینده های شــورا 
که بــه واقع با یک تیر 
۲نشــان زده بودند، هم معرفی نماینده های شورا 
به مردم و هم همراهی آن ها در یک مراسم محلی و 
بازتاب شیرین آن، نماینده ها قدم اول را برداشتند 
و به میان مردم محله رفتند. اقدامی که نتیجه آن در 

چهارمین نشست مطرح شد. 
در ابتدا زهره جهانشــیر، دبیر شورا، به گوشه  ای از 
فعالیت  و برنامه  های اعضا در فاصله ۲نشســت 
اشــاره و اظهار کرد: نشست مشــترک با رئیس و 
نایب رئیس محله قربانی به بررسی و ارائه راهکار 
برای جلوگیری از موازی کاری ۲محله، جلسه با 
خانم رمارم، عضو شورای شهر، و دعوت از ایشان 
برای بازدید از محله و مشــاهده عینی مشکلات 
محله پنج تن آل عبا و ارائه گزارش هایی در جلسه 
مشترک با این عضو شــورا و دعوت ازکارشناسان 
طرح اســتقبال از بهار و اجرای طرح های بهارانه 
برای حضور در محله از جمله فعالیت ها و عملکرد 

شورا در یک  ماه گذشته بود.
در ادامــه او با اشــاره بــه تشــکیل کارگروه های 
خدمت رســانی، فرهنگی، عمرانــی، جوانان، 
بانــوان و علمی گفت: هرکــدام از این کارگروه ها 
موظف به تشکیل تیمی قوی از افراد دغدغه مند و 
پرتلاش محله هستند تا در راه و مسیری که انتخاب 

کرده اند، به بهترین نتایج و دســتاوردهای ممکن 
دست پیدا کنند.

  گفت وگوی نماینده های شورا با مردم
در ادامــه دکتر رمضان روحانی با بیــان اینکه ماه 
گذشــته جشــن بزرگ انقلاب که با مشــارکت 
شــورای اجتماعی همین محله در فرهنگ سرای 
انقلاب برگزار شد، دســتاوردی از همدلی مردم 
بود، گفت: شور و هیجان و اشــتیاق مردم در این 
مراسم نشــان از این دارد که همراهی ها نتیجه ای 

رضایت بخش دارد.

  جانمایی پل هوایی در پنجتن۷۰
وی تقاضــای مردم دربــاره جابه جایی پل هوایی 
پنجتن۵۵ را با توجه به بی استفاده بودن آن طرح کرد 
و گفت: با توجه به تردد در پنجتن۷۰، جانمایی پل 

در این محدوده مناسب تر است.
دکتر روحانی ادامه داد: همچنین منازل محدوده 
پنجتن۹۱ تا ۹۳ بدون پلاک هســتند و خانواده ها 
با مشکلات زیادی در نشــانی دادن گریبان گیرند 
و بهتر اســت دراین باره هم در شورا تصمیم گیری 
شود. نبودن سرویس بهداشتی  عمومی، جانمایی 
ســطل های زباله بــزرگ در محدوده های پرتردد 
محله، ســامان دهی تاکســی های انتهای پنجتن 
در میــدان این محله، راه انــدازی بازارچه محلی 
برای حمایت ا ز کارآفرینان و مشــاغل خانگی، 
احداث پارک خطی، راه اندازی کمپ ترک اعتیاد، 
ســامان دهی دست فروشــان، راه اندازی پایگاه 

مشاوره و ازدواج، برگزاری مســابقات ورزشی،   
راه انــدازی کتابخانــه و قرائت  خانــه کوچک در 
مســاجد محله، حمایت از ایده هــای مربوط به 
کسب وکارهای کوچک، پیگیری ساخت وسازهای 
غیر قانونــی در منطقــه، اجرایی شــدن طرح اگو 
در محلــه و  نبــود ســرعت گیر در محدوده های 
حادثه خیــز از جملــه موضوعاتــی بــود که به 
گفته رئیس شــورا، اهالی خواســتار رسیدگی و 

اجرایی شدن آن ها در محله بودند.

  اولویت با جوانان است
در ادامــه این نشســت اعضای حاضــر نظرها و 
پیشنهادهای خود را درباره موضوعات مطرح شده 
بیان کردند. محمدحسن فرزانه، نماینده مساجد، 
پیش تــر از همه روی نوجوانان و جوانان دســت 
گذاشــت و گفت: بــا توجه بــه ناهنجاری های 
پیش رو، به نظر می رسد اولویت اول آن ها باشند. 
به همین علــت فضایی درخور و مناســب برای 

فعالیت های ورزشی آن ها باید درنظر گرفت.

   سامان دهی خانه های بدون پلاک
لیلی نیکنام، نماینده بانوان محله، نیز موضوع نبود 
صندلی و سایبان در ایستگاه های اتوبوس را پیش 
کشید و گفت: با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان 
سال نمانده است، جانمایی شان در ایستگاه های 
اتوبوس اولویت دارد و همچنین دســتگاه شارژ 

من کارت که نبودش خیلی دردسرساز است.
نیکنام ســامان دهی  پلاک های منــازل و ایجاد 

در چهارمین نشست اعضای شورای اجتماعی محله پنج تن آل عبا به تصویب رسید

انتقال پل هوايى از پنجتن55 به پنجتن70

چند سطر از انتخابات 

بهانه آفرینش 
در فرهنگ سرای انقلاب 

به قلم دوربین

حرف  اول

بهار نزديك است 

 فاطمه سیرجانی
خبرنگارشهرآرامحله

منازل محدوده 
پنجتن۹۱ تا ۹۳ 
بدون پلاک

 هستند 
و خانواده ها 
 در نشانی دادن
 مشکل دارند

معصومه فرمانی کیا 
دبیر شهرآرامحله
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 نیمه دوم امسال و هم زمان 
با شروع مهرماه، طرحی 
ت  ر برخــی محــلا د
از ســوی اســتانداری 
خراســان رضوی کلیــد 
خورد که نشانه توجه و مهر 
دولت به افراد آســیب پذیر اجتمــاع به ویژه در مناطق 
پیرامونی اســت، طرحی با عنوان «نجات» که یکی از 
اهدافش حمایت از افراد توان یاب و نیازمند پوشــش 
حمایتی خاص است. محله شهید قربانی در منطقه ما 
از محدوده هایی است که  قرار به اجرای این طرح در آن 
است. از همین رو با فاطمه خوشحال، تسهیلگر سازمان 
بهزیســتی و مجری اجرای طرح «نجــات» در محله 
شهید قربانی، درباره این موضوع به گفت وگو نشستیم .

  با توجه به اینکه منطقه ما یکی از مناطق پیرامونی 
است، درباره اجرای طرح «نجات» در این محدوده 

توضیح دهید.
همان طور که مطلع هستید، استانداری خراسان رضوی 
۵محله  مهرآباد، دروی، ســیس آباد، پورسینا و شهید 
قربانــی را برای اجرای طرح «نجــات» انتخاب کرده 
اســت. در این طرح قرار اســت بانــک اطلاعاتی از 
توان یابان و افرادی که نیازمند خدمات ویژه بهزیستی 
هستند، تهیه شود. این فرد می تواند سالمند  نیازمندی 
باشــد که به ســبب کهولت ســن دچار مشــکلات 
جسمی حرکتی شده است یا خانواده ای که سرپرستی 

افراد توان یاب را عهده دار است.

یان هستم، این طرح مربوط به    تا آنجا که در جر
ناهنجاری های اجتماعی مثل اعتیاد هم می شود. 

این فرایند هم در محله دنبال می شود؟ 
این طرح در حوزه های مختلف تقسیم بندی شده است و 
موضوعات مختلف را دربرمی گیرد که بخشی از آن حوزه 
بهزیستی را شامل می شود و در حوزه عملکردی ماست. 

  دلیل انتخاب محله شهید قربانی از بین این همه 
محله چیست؟

محله شــهید قربانی جزو محلات پیرامونی به شــمار 
می رود که کمترین اطلاعــات را درباره افراد نیازمند و 
واجدان شرایط زیر پوشش حمایتی سازمان بهزیستی  
آن داریــم. از همین رو با انتخــاب آن به عنوان یکی از 
محلات  اجرای طرح «نجات»، تصمیم گرفته شــد با 
کمک گرفتن از اعضای شورای اجتماعی محله آماری 

در این رابطه تهیه شود. 

  تجربه  ای از اجــرای این طرح در دیگر محلات 
ید؟ در دست دار

طرح «نجات» در کرمان اجرا شده  و نتیجه بخش بوده 
است. آقای رزمی، استاندار خراسان رضوی، تصمیم 
گرفتند این طرح را در مناطق و محلات حاشــیه شهر 
مشهد اجرا کنند.  طرح در  محله شهید قربانی در مرحله 
تحقیق و بررسی قرار دارد. تأمین بودجه هم شده است، 
به یاری خدا بعد از شناســایی افراد واجد شرایط، وارد 

حوزه اجرای آن خواهیم شد.

  اولویت بندی مشمولان این طرح بر چه اساس 
اســت؟ آیا با توجه به آمار بــالای مهاجران در این 

منطقه ، طرح شامل آن ها نیز می شود؟ 
این طرح ویژه افرادی است که مشمول خدمات حمایتی 
سازمان بهزیستی کشور می شــوند، پس قاعدتا افراد 

مهاجر در آن قرار نخواهند داشت.  طرح «نجات» شامل 
همه افراد ناتوان و از کار افتاده، توان یابان جسمی حرکتی 
(به جز معلولان ذهنی)، افراد نابینا و کم بینا  است. بعد از 
معرفی، تحقیق و بررسی و رعایت اولویت بندی ها، از 
این عزیزان حمایت  می شود. درباره افرادی که مشکل 
روانی دارند، شرط آن بستری بودن به مدت یک ماه در 
مراکز روان درمانی از جمله بیمارســتان ابن سیناست. 
بعد از گذراندن این مدت و برگزاری کمیسیون، پرونده 

تشکیل می شود و زیر پوشش بهزیستی قرار می گیرند.

  حمایت هایی که در این طرح قرار است از جامعه 
هدف بشود، شامل چه موضوعاتی است؟

حمایت ها هم مالی و هم شامل اقلام و لوازمی است که 
مورد نیاز توان یابان اســت. به عنوان مثال واکر، صندلی 
چرخ دار، سمعک، عصا و... که البته  باید تأکید کنم برای 
تخصیص آن ها و بر اساس نیاز هم اولویت بندی می شود 
.علاوه بر این در طرح وامی گنجانده شده است. مبلغی 
به عنوان بلاعوض به توان یابانی که مدرک فنی وحرفه ای 

دارند و قرار است کاری را شروع کنند، داده می شود.

  برخی افراد واجد شــرایط در طرح «نجات»، 
امــکان طی کــردن پرســه اداری و... ندارند، آیا 
راهکاری برای این دســته از افراد درنظر گرفته شده 

است؟
کافی اســت یکی از نمایندگان شورا مدارک لازم برای 
تشکیل پرونده که شامل فتوکپی کارت ملی و شناسنامه 
و ۲قطعه عکس پشــت سفید اســت را به نزدیک ترین 
مجتمع سازمان بهزیستی ببرد و تشکیل پرونده شود. 
بعد تشــکیل جلسه کمیســیون در صورت تأیید، زیر 

حمایت  سازمان بهزیستی قرار خواهند  گرفت.

تسهیلگر سازمان بهزیستی خبرداد

اجراى طرح «نجات» براى توان يابان محله قربانى

بازارچه محلی را جزو اولویت های بعدی یاد کرد.
امیر میرزایــی، نماینده ســکنه، نیز جانمایــی صندلی ، 
شــارژ من کارت و جابه جایی پل  هوایی مطرح شــد ه را از 

اولویت های برنامه پیش رو برشمرد.
علی سجادی، نماینده جوانان، با تأیید موضوعات مطرح 
شده افزود: با توجه به نزدیک بودن نوروز و نصب و جانمایی 
المان های نوروزی در نقاط مختلف، برای چشم نوازی در 

این محله نیز المانی درخور جانمایی شود.
 امیر ترابی، نماینده کسبه، نیز ضمن تأیید اولویت های نامبرده 
شده از سوی نماینده بانوان و جوانان گفت: من هم با پیشنهاد 

نماینده مساجد برای افزایش فضاهای ورزشی موافقم.
وی د ر ادامه پیشهاد  داد: با رایزنی مسئولان مدارس، بخشی 
از فضای مدرسه فنس کشی و جدا ســازی شده است و در 

اختیار اهالی ورزش دوست محله قرار گرفته است.
محمد حســین زاده، دیگر نماینده شورا، مهیا کردن محیط 

شهری و رفع موانع بر سر راه توان یابان را پیشنهاد داد.
محمدرضا حســینی هم نصب پوستر   با پیام های اخلاقی 
متناسب در اتوبوس ها همراه با شماره تلفن مرکز رسیدگی 

به شکایت ها را مطرح کرد.

   مصوبات
جابه جایــی و انتقال پل هوایــی پنجتن۵۵ -بــا توجه به 
بی استفاده بودن- به پنجتن ۷۰، نصب و جانمایی صندلی  
و دستگاه شــارژ من کارت در  ایستگاه های اتوبوس محله، 
نصب پلاک افتخار بر ســردر منازل تعدادی از شــهدای 
محله و تقدیر از پدران شــهدا به مناسبت روز پدر از جمله 
مصوبات چهارمین نشســت اعضای شــورای اجتماعی 

محله پنج تن آل عبا بود.

فاطمه سیرجانی

بهانـه آفرینـش با حضور پرشـور۲۰۰نفر از بانـوان منطقه و به مناسـبت هفته زن 
در فرهنگ سـرای انقـلاب برگـزار شـد.زهره جهانشـیر با اعـلام این خبـر گفت: 
ایـن مراسـم با مشـارکت خیریـه منتظرین ولی عصر(عـج)، خیریـه بیت العباس، 
جمعیـت همیـاران سـلامت، خیریـه انصارالهـادی، کانون شـهر بهشـت، مرکز 

سـوادآموزی نرجـس همـراه با قرعه کشـی و اهـدای جوایز انجام شـد.وی یادآور 
شـد: همراهـی و در کنـار هـم بودن بانـوان توانمنـد، باب آشـنایی آن هـا باهم را 
بـاز کـرد و بـا اجـرای برنامه های شـاد مانند اسـتندآپ کمدی، موسـیقی سـنتی 

و... مناسـبت خاطره انگیـزی را در ذهـن آن هـا رقم زد.



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى
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  پنجتن و ترافیکش
 پنجتن از محدوده های شــلوغ شــهری اســت که ترافیکش 
همیشه زبانزد است، از صف تاکســی های زردرنگی که در 
ابتدای ورود چشم را درگیر خود می کند تا انبوه خودروهایی 
که همین ابتدای خیابان، معطل بازشدن گره ترافیک هستند. 
البته هم مردم و هم سرنشینان خودروها به این موضوع عادت 

کرده اند و می دانند پنجتن را گریزی از ترافیک نیست.
 همان ابتدای ورود، مجموعه ای بلند از مغازه های شــیک و 
امروزی پیش رویمان است، به همین علت بافت تجاری بیش 
از هر چیزی به چشم می آید. خیابانی که به نام شهدای مختلف 
نام گذاری شده است، پنجتن۲۱ شهید سوختانلو، پنجتن۲۳ 
شــهید احمد ناتوان، پنجتن۲۵ شهید محمدرحیم داورپناه، 

پنجتن۲۹ شهید حسن جوانبخت و ...
یل  بافت مسکونی در کوچه های فرعی است که باریک و طو
و بلند است. چیزی که در نگاه اول به چشم می آید، این است 
که جایی برای عبور خودرو نیست. انگار اهالی غیرممکن ها 
را ممکــن کرده اند و از همین کوچه ها تــردد می کنند، گرچه 

به نقل خیلی ها آمار تصادفات نیز در این محله زیاد است.

پناه   تبدیل زمین های کشاورزی به سر
ایــن محله تــا پنجتن۴۵ و فرهنگ ســرای انقــلاب و مرکز 
مخابرات ادامه دارد و بعد قســمتی بیابان مانند است و سپس 
می رســد به محله بعدی و پنج تن آل عبــا. در همین محدوده 
ابتدایی ۲مســجد اســت و چنــد بانک و درمانــگاه و مرکز 
تخصصــی دندان پزشــکی و مجموعه های آموزشــی زبان 
انگلیســی و حتی موســیقی و هنر. به این ها اضافه کنید چند 
داروخانه و پایگاه خدمات اجتماعی که البته بیشتر روزها در 

آن ها بسته است.
یم، تعریف می کنند  بیشتر کسانی که با آن ها هم کلام می شو
که در قدیم محله بیشــتر زمین کشــاروزی بوده و قیمتی هم 
نداشــته است. خیلی ها برای اینکه ســرپناهی داشته باشند، 
زمین هــا را ارزان می خریدند و خــار و علف ها را می کندند 
و خودشــان دیوارها را بالا می بردند و بعــد داخل خانه چاه 
می زدند و برای مصارف شست وشــو آب را از آنجا برداشت 

می کردند. کم کم آبادی آمد و خیابان کشی شد.

   زمین های قطعه بندی شده
یند خیلی ها مَلاک بوده اند و مایه دار. زمین های  آن ها می گو
بزرگ را قطعه بندی کردند و فروختند. بقیه ساکنان قدیمی قشر 
ضعیف و کارگران بودند و برخی ها روی زمین های کشاورزی 
کارگری می کردند. برخی از قدیمی های محله وجه تسمیه این 
محله را منتسب به همان ۵ امامزاده روستای تبادکان در انتهای 
پنجتن می دانند. خیلی ها   هــم تابه حال به این فکر نکرده اند 

که چرا به محله شان پنجتن گفته می شود.
میوه فروشی محمد مهربانی در راسته خیابان است. میوه ها 
در ۲ســمت مغازه و زیر نور چراغ های پرنور برق می زنند. 
پیرمرد بر روی صندلی که با چند پتو پوشــانده شده، نشسته 
ید: «۷۰ســال از خدا عمر گرفته ام و ۳۰سال  است و می گو
اســت که در این محلــه ام .قبــلا در منطقه طــرق زندگی 
می کردیم، اما دســت روزگار ما را به این سمت شهر کشاند 
و این موضوع هم جریانی دارد. پســری دارم که مادرزادی 
ناشنواست. با راهنمایی آشــنایی او را در بهزیستی ثبت نام 
کردیم تا بتوانیم از خدمات آن اســتفاده کنیم، اما بهزیستی 
برای طرق که محل زندگی مان بود خدمات نداشــت. این 

شد که برای پسرم به اینجا آمدیم.»
درباره شغلش که می پرســیم، می گوید: «بازنشسته کارخانه 
هستم.» می خندد و ادامه می دهد: «این مغازه دوستم است که 
چون چند روزی کاری برایــش پیش آمده، رفاقتی آمده ام تا در 
حجره اش بسته نباشد.   بیشتر مشتری ها بومی هستند. اگر مغازه 

تعطیل باشد، کلی راهشان دور می شود.»

  طلافروشی نبود    
علیرضا امیربیک مغازه طلافروشی کوچکی دارد. ۳۰سال 
اســت به کاســبی در این خیابان عادت کرده است. به قول 
خودش یک روز و ۲روز نیســت، ۳۰سال حساب یک عمر 
ید: «بیشتر مشــتری ها محلی و از روستاهای  است .می گو

بالا هستند، شترک، امرغان، برزش آباد.»
صحبت از زندگی اش که می شود، تعریف می کند: «اصالتا 
نیشابوری ام و بعد سربازی در مشهد ماندم و دیگر به نیشابور 
برنگشــتم. در همین محله ماندم و ازدواج کردم و اول برای 
خودم مغازه برنج فروشــی دســت وپا کردم و مشــغول کار 
شــدم. مدتی هم روی تاکســی کار کردم، امــا بعدها کنار 
برنج فروشــی با ســرمایه اندکی که پس انــداز کرده بودم، 
فکرکردم طلافروشی برای این محله لازم است. فاصله اینجا 
تا شهر زیاد است و بر مردم سخت بود که برای خرید طلا راه 
زیادی را طی کنند. برای همین مصمم شدم و ضرر نکردم. 
قدیم این طور آبادی نبود. کســی که به ایــن محله می آمد، 
مجبور می شد چند روزی بماند، اما حالا جزو شهر است.»
از وجــه تســمیه محلــه کــه می پرســم، اســتناد می کند به

 ۵ امامــزاده ای که در محله تبادکان دفن شــده اند و می گوید: 
«مردم  این محله از دیر زمان و قبل اینکه شجره نامه آن ها به دست 
بیاید، به کسانی که در روستای تبادکان و قبرستان محلی آنجا 
دفن بودند، ارادت داشتند. از زمانی هم که مشخص شد آن ها 

امامزاده هستند، این ارادت بیشتر هم شد.»

  همسایه های کشاورز
حیدر شــهودی مردی میان ســال و ۴۶ســاله اســت که 
بی از گذشته دارد. او تعریف می کند: «آن طور  اطلاعات خو
که پدرم می گفت، ما اهل روســتای امرغــان بودیم. وقتی 
۲سالم تمام نشــده بود به  این محله آمدیم. البته آن زمان را 
یادم نیست، اما از وقتی کمی بزرگ تر شدم، اینجا بی شباهت 
به روســتایمان نبود. چند خانه پراکنده و دور از هم داشت. 
یادم هست پنجتن۲۳ یک کال بود. خانه اول ما در آن کوچه 
قرار داشــت. بعدها آن کال پر شد. یک کارخانه آجر هم در 
همان محدوده بود که بیشــتر اوقات محل بازی پسربچه ها 
بود. پنجتــن۱۷ صیفی جات بود. انتهای پنجتن۴۵ که الان 
پارک ارم اســت، باغی مربوط به طاهر احمــدزاده بود که 
زمانی استاندار خراسان  بود. اول محله هم باغ بزرگ دیگری 
متعلق به آقــای برنجیان بود. صادقیه هم بیشــتر زمین های 
صیفی جات و سبزیجات بود که سرسبزی و زیبایی خاصی 
داشــت. خیابان ها آســفالت نبود. ســال۶۴ یا ۶۵ بود که 
بعد از عقب نشینی خیابان آســفالت شد. مسیر روستاهای 
شــترک، امرغان، کاملی، شرشر و... به سمت مشهد و حرم 

امام رضا(ع) از همین محدوده بود.»

  همه محله باهم آشنا بودند
او ادامه می دهد: «خیلی به ما خوش می گذشت. همسایه ها 
همه کشــاورزی داشــتند. تعداد افراد محله کــم بود و همه 
باهم آشــنابودند. چون جمعیت کم بود و همــه همدیگر را 
می شــناختند، وقت برداشت محصول همگی برای کمک به 
هم اعلام آمادگی می کردند تا راحت تر و ســریع تر برداشت 
شود و این کار را هم انجام می دادند. بیشتر کارهای کشاورزی 
را خودمان انجام می دادیم و محصول را برداشت می کردیم و 
بیدیم و آماده اش می کردیم. اگر نیازمندی سر  همان جا می کو
خرمن می آمد، حتما کمکش می کردیم .زمســتان ها کرسی 
می گذاشتیم و یک ســینی بزرگ مجمعی شکل بالای آن که 
تخمه تفت داده بودیم، داخل آن می ریختیم و خوراکی هایی 
بت خانه  مثل برگه زردآلو و... می گذاشــتیم و هرشــب به نو
یک نفر جمع می شــدیم و ســالی یک بار پلــو می خوردیم، 
آن هم شــب عید و چقدر می چســبید. قدمت این محله از 
قاسم آباد، بولوار ســجاد، امامت و... هم خیلی بیشتر است، 

انتخاب  اين  براى  را  محله  اين  گزارش 
سراغ  كه  رسانه اى  هر  تقريبا  كه  كرديم 
آن مى رود، تصويرى از آدم هاى كم درآمد 
مهم ترين  كه  مى گذارد  نمايش  به  را 
در  شكم  سيركردن  زندگى شان  تصميم 
است.  غذايى شان  وعده  نزديك ترين 
گرسنگى  و  ناكامى  و  رنج  با  آميخته  روزگارشان  كه  آدم هايى 
است. آن هايى كه خيلى هايشان خانه به دوش و آواره اند و بدبختى 
مخرج مشترك زندگى كسانى است كه آن طرف صدمترى ساكن 
محله پنجتن هستند، چه بومى باشند و چه مهاجر كه تعدادشان 

و  نيست  آن ها  زندگى  قصه  دردناك،  روايت  اين  اما  نيست.  كم 
اين موضوع هستند. چرا هر رسانه اى  از  خيلى هايشان گله مند 
به زندگى همه آن ها كوك  را  سراغشان مى رود، فقر و بدبختى 

مى زند و تعميم مى دهد؟
مبالغه اى.  و  اغراق  بى هيچ  است،  قوت  نقطه  يك  امروز  پنجتن 
فعالان  و  نخبه ها  كه  پنجتن  محله  اجتماعى  شوراهاى  بررسى 
ثابت  را  ادعا  اين  هستند،  آن  در  شهرى  حوزه  فرهنگى 
برداشته محله  براى  مؤثرى  گام هاى  آن ها  همت  به  كه  مى كند 

 شده است. 
اين هفته روايت از محله اى است كه نه معمارى خاصى دارد و نه 

گـل دفتــــر

فاطمه سیرجانی
معصومه فرمانی کیا 

روایتی کوتاه از خیابانی بلند

پنجتن، از ديروز تا امروز

اما متأسفانه پیشــرفت آن چنانی به لحاظ امکانات رفاهی و 
زیرساخت های شهری نداشته است.»

  یک روایت دیگر 
در اطلاعاتــی که لیلــی نیکنام، عضو شــورای اجتماعی 

محلــه التیمور، از «پنج تن آل عبا» گردآوری کرده اســت، 
از محدوده دیگــری از پنجتن ســخن رفته اســت. اینکه 
پنج تن آل عبا در گذشــته نه خیلی دور و هم زمان با پیروزی 
انقلاب اســلامی «التیمور» نام داشته است و سال۱۳۹۱ 
با شــکل گیری شــورای اجتماعی و تفکیک محلات به نام 
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5 امروزی ها اما حرف هایشــان متفاوت است، از کمبود وســایل عمومی حمل ونقل 
می گویند، اینکه خط اتوبوســی تــا حرم ندارند. از ترافیک و شــلوغی پنجتن حرف 
می زنند و برخی ها هم از ناامنی و... جالب است بدانید ۲خط ۵۶ و ۴۶ اتوبوس رانی، 

مسیرهای دسترسی به این محدوده و صادقیه هستند. البته برخی از ون های عبوری هم 
تا سر پنجتن می آیند، اما مسیر انتهایی این ها چهارراه مقدم است و اهالی می خواهند 

دسترسی مستقیم تا حرم مطهر داشته باشند.

و  نيست  آن ها  زندگى  قصه  دردناك،  روايت  اين  اما  نيست.  كم 
اين موضوع هستند. چرا هر رسانه اى  از  خيلى هايشان گله مند 
به زندگى همه آن ها كوك  را  سراغشان مى رود، فقر و بدبختى 

مبالغه اى.  و  اغراق  بى هيچ  است،  قوت  نقطه  يك  امروز  پنجتن 
فعالان  و  نخبه ها  كه  پنجتن  محله  اجتماعى  شوراهاى  بررسى 
ثابت  را  ادعا  اين  هستند،  آن  در  شهرى  حوزه  فرهنگى 
برداشته محله  براى  مؤثرى  گام هاى  آن ها  همت  به  كه  مى كند 

اين هفته روايت از محله اى است كه نه معمارى خاصى دارد و نه 

مركز و اداره ويژه اى داخل آن است، اما مردمانى پرانرژى پشت 
آن را گرفته اند.

به  آن ها،  از  برخى  اينكه  نيست،  سطر  چند  و  گزارش  يك  نقل 
به هم  شهرتى  توانسته اند  چطور  حاشيه  اين  در  خيلى ها  قول 
بزنند و پست هاى مهم شهرى را به خود اختصاص دهند، جاى 
يادگار  بزرگ،  و  كوچك  خانه هاى  از  مجموعه اى  است.  حرف 
توانسته، ساخته است و شايد  زمانى است كه هركس هرمقدار 
از  پر  محله اى  كه  باشد  آن  ساختارى  ضعف هاى  از  يكى  اين 
از  كسى  محله  اهل  جز  كه  است  شده  كوچه پس كوچه هايى 

پيچيدگى شان سردرنمى آورد.

روایتی کوتاه از خیابانی بلند

تپنجتن، از ديروز تا امروز
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پنج تن آل عبــا تغییر یافــت. البته اکنون هم با نــام التیمور 
معروف است.

ایــن محلــه مســاحتی بیــش از ۲میلیــون و ۹۰۵هزار 
و۶۹۰مترمربع را در یکی از انتهایی ترین محلات مشــهد 
که در بخش شــمالی شــهر اســت   در خود جاداده است 

و به لحاظ ســکونت قدمتــی طولانی دارد، امــا به لحاظ 
سکونت شهری قدمتش به ۳۵ســال می رسد که از جنوب 
در مجاورت محله پنجتن اســت، از شرق به محله نیزه و از 
غرب به طبرسی شــمالی و از شمال به دشت مشهد و حوزه 

کشف رود می رسد.

  از اقامت آل تیمور تا نام یک محله
احمد اصغری از کسبه ای اســت که خوب می تواند از گذشته 
محله صحبت کند و حرف های زیادی دارد. او که از آن دســته 
آدم های خوش مشــرب و به قول امروزی ها خوش کلام است، 
تعریف می کند: «مادربزرگم می گفت یک دوره ای کشف رود 
آن قدر آب داشــت که زمین های مجاور آن را در التیمور حتی 
شالی کشــت می کردند. نام این منطقه ابتدا «آل تیمور» بوده 
است و آن هم دلیل داشته است. گفته می شود وقتی تیمور قصد 
لشکرکشی به جایی را داشــت، عده ای را جلوتر و قبل از سپاه 
اصلی می فرستاد تا در مکانی مناسب و درخور، آذوقه و وسایل 
لازم را آماده کنند و بعد از اینکه مکانی فتح می شد، قصد جای 
دیگری را می کردند .آن زمان کشف رود پر آب و منطقه ای خوش 
آب وهوا بوده اســت که تیمور به این منطقه آمده است و تعدای 
از همان افراد ساکن شده اند  و به آن ها «آل تیمور» می گفتند که 
اولین ساکنان منطقه بوده اند و رفته رفته محله به «التیمور» تغییر 
نام داد و به همین علت قدمت این محله خیلی بالاست و شاید 

به ۷۰۰سال هم برسد.»
او ادامه می دهد: «التیمور از پنجتن۹۱ به بعد اســت. افرادی 
که زمین های این محله را خریــداری کردند، هیچ کدام آب و 
برق و گاز نداشتند تا سال۱۳۵۶ که حاج رحیم کریمی و حاج 
ذبیح ا... حســین زاده و حاج قربان نیک رفتار از شــرکت برق، 
خصوصی برای محله انشــعاب برق گرفتند. ۴ســال بعد هم 
حاج آقا فروتن امکان آب لوله کشی را به خانه ها فراهم کرد، ولی 
هنوز محله وسعت نیافته بود. در یک طرف روستای نوکاریز و 
روســتای خطیب قرار داشــتند که همراه با هم پنج تن آل عبا را 
تشــکیل می دهند و در طرف دیگر هم روســتای چرخ و فلک 
(پنجتن۷۴) بود که الان به کل تخریب شده و محدوده بولوار 

طبرسی دوم است.»

  حفر موتور آب در سال۴۹
اصغری ادامه می دهــد: «ابتدا که هنــوز آب نیامده بود، کنار 
کشــف رود چشــمه ای بود که آب آشــامیدنی مردم را تأمین 
می کرد و برای مصارف دیگر مثل شست وشو و آبیاری زمین ها 
از جویی که به سمت التیمور می آمد، آب می گرفتند. سال۴۹ 
که رودخانه آبش کم شــده بود، موتور آب انتهای التیمور برای 
آبیاری زمین های کشاورزی زده شد. زمستان ها ۲ساعت موتور 
آب را روشــن می کردند تا مردم کارهای روزمره شــان را انجام 
دهند. حتی لباس و پتو را همین جا می شســتند. بیشتر مردم به 
کشف رود پر آب آن زمان دریا می گفتند و این اصطلاح هنوز هم 
بر روی یکی از محله ها مانده است. یکی از تفریح های اهالی 
ماهیگیری با ســبدهای کباره بود. در آن زمان در قسمت هایی 
از مسیر رودخانه ای کشــف رود، بند زده بودند و پشت بندها، 
ماهی هــا جمع می شــدند و جویی هم که به ســمت التیمور 
می آمد، ماهی زیاد داشت. با سبدهایی که داشتیم از پشت بندها 
یا درون جوی ماهی می گرفتیم و ماهی را کنار تنور می گذاشتیم 

و کباب می شد و با لذت می خوردیم.»

پزی     کار در کوره های آجر
این قدیمی التیمور در ادامه می گوید: «اینجا مدرســه نداشت. 
مدتی سپاه دانش تشکیل شده بود. در مسجد حضرت ابوالفضل 
چند خانم معلم به بچه های محلــه درس می دادند. بعد هم در 
همان قلعه التیمور مدرســه ســاختند که تا کلاس پنجم بیشتر 
نداشت و دخترها و پسرها همان جا درس می خواندند. سال۵۳ 
که کارخانه آجر سفال ابلق تأسیس شد، جمعیت زیادتر شده بود 
و خیلی از آن هایی که بیکار بودند، در این کارخانه مشغول  به کار 
شدند. کوره ها در ابتدا دستی بودند و چون مراحل زیادی داشتند، 
خانوادگی کار می کرد   و هر خانواده یک قسمت به نام میدان داشت 
که در آنجا گِل درست می کرد  و در قالب های ۴ تا ۶تایی خشت 
می زد   و خشت ها که در آفتاب نیمه خشک می شد، آن ها را به کوره 

منتقل می کرد  تا کاملا خشک و تبدیل به آجر بشود.»

  درختان لک لک نماندند
حــاج مختــار افراســیاب از آن پیرمردهای باصفاســت. 
بی دارد. تعریف  سن وسال دار و قدیمی است، اما حافظه خو
می کند: «قدیم ها عید که می شــد، صبحــش همه محله که 
تقریبا ۵۰خانواده می شــدند، می رفتند خانه داروغه و بعد از 
آن راهی خانه دشتبان محله می شدند و بعد هم خانه سرسالار 
که مثل سرکارگر این روزهاســت و بعد هم به خانه سردهقان 

می رفتند. عیدها بروبیایی برای خود داشت.»
او ادامه می دهد: «الان که ۸۰ساله ام از همان دوران کودکی 
تا جوانی یادم می آید. پنجتن درختانی به نام لک لک داشت. 
خیلی ها محله را با همین درختان می شــناختند. درختانی 
تنومند و بســیار بلند که از داخل شــهر هم دیده می شدند. 
آن ها کنار درختان توتی کــه باقی مانده باغ زردآلوی قدیمی 
التیمور است، قرار داشتند، اما چند سال پیش خشک شدند 
و از بیــن رفتند. من یک بار به محله ســاختمان رفته و در راه 
مســیر را گم کرده بودم که با کمک درختان لک لک توانستم 
راه را پیــدا کنم. خیلی ها درختان لک لک را به عنوان نشــانه 

گذاشته بودند.»

  جاده امرغان
ید:  اصغر قصابیان یکــی دیگر از اهالی قدیمــی هم می گو
«جاده ارتباطی محله که بولوار کنونی پنجتن است، آن زمان 
جاده امرغان نام داشــت و کارخانه آجر ابلق ســالی یک بار 
جاده را شن ریزی می کرد و با بلدوزر جاده را صاف می کردند 
و ملاس چغندر هم روی آن ها می ریختند تا وقتی کمپرســی 
رد می شود، سنگ و شن ها از هم نپاشد و مدت بیشتری دوام 

داشته باشد.»
او حتی یادش هست مســجد صاحب الزمان(عج) یکی از 
مساجد قدیمی است که آقای حسن زاده سال۵۵ وقف کرد و 
۲خواهر بانی شدند و آن را ساختند و یک مقدار از وسایلشان 

را هم به مسجد دادند.

  غلام شیری مایحتاج را تهیه می کرد
صفرعلی چهارچمن سو ۷۰بهار و فراز و فرودهای زیادی از 
زندگی را پشت ســر گذاشته است. نام قدیم محله که می آید، 
از امکانات کم و ضعیف بهداشــتی یــادش می آید و تعریف 
می کند: «بچه هــای زیادی بعد از به دنیا آمدن می مردند. من 
خودم ۱۱فرزند داشتم که فقط ۴تای آن ها مانده اند .یادم است 
وقتی تازه به این محله آمده بودیم، جاده فعلی پنجتن ســاخته 
نشــده و خاکی بود و ما هم مثل خیلی های دیگر وسیله نقلیه 
نداشتیم که راحت رفت وآمد کنیم. فردی در محله بود که شیر 
گاوها را جمع می کرد و به شهر می برد و به غلام شیری معروف 
بود. هر وقت غلام شیری می آمد، همسایه ها هر چیزی را که 
لازم داشتند فهرست می دادند تا برایشــان تهیه کند. گاز هم 
نبودو برای گرم کردن خانه ها باید نفت تهیه می کردیم و مجبور 

بودیم تا چهارراه برق برویم.»

  قبرستان محله در پنجتن۹۱
محمدحسن فرزانه هم تعریف می کند: «اهالی مردگان خود 
را به شهر نمی بردند. همین جا در پنجتن۹۱ قبرستانی بود که 
آن ها را دفن می کردند تا اینکه این محدوده به شهر ملحق شد 
و اجازه دفن به کســی ندادند و بعدها بــا رضایت اهالی این 

محدوده به مدرسه عرش تبدیل شد.»
حرف از این محله زیاد است، از کسانی که زمستان های 
یند: «محله  پر برف آن را به یاد دارند تا آن هایی که می گو
برق نداشته اســت و فقط کدخدا دستور داده بود مساجد 
با چراغ های تــوری روشــن بمانند. بعضی ها یادشــان 
می آید در ماه محرم و صفر یا هر مناســبت دیگری که در 
خانه اهالی محله بوده اســت، جلــو در خانه ها را آب و 

جارو می کردند.»



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
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در منطقه  

پای صحبت خانواده ای که با عشق، نان به دست مردم می دهند

تنور گرم خانوادگى
 آتش  از دل تنورهای گلیِ سر برآورده از دیوار، وَل وَل می کند. در 
سرمای سوزنده اسفند ماه، گرمای دل چسبی است. بوی خوش 
نان تازه این حس خوش را دوچنــدان می کند تا با طیب خاطر 
بنشــینی بر روی موکت انتهای نانوایی و به صحبت های زنی 
گوش بسپاری که بیش از ۲۰سال است که پابه پای مرد خود کار 
می کند. موضوع وقتی جالب تر می شود که می فهمیم نانوایی، 
یک نانوایی معمولی نیست. نانوایی که از شاطر و پاچال دار گرفته تا خمیرگیر و تنورزن همه و 

همه خانم هستند، البته به جز پدر خانواده که مردانه پای همه  کارهاست.
طاهره زمانی که هجده ســاله بود، پای ســفره عقد احمد روحانی شاطر می نشیند تا یار و 
همدم خوشی ها و سختی های مَردش باشد. تعریف می کند: «شوهرم اصالتا از روستاهای 
رشتخوار است. او در بچگی به مشهد می آید تا کارگری کند. دست بر قضا کارش را در نانوایی 
با پاچال داری شروع می کند. این طور می شــود که در همین شغل ماندگار می شود و حتی 

بعد از ازدواج  تصمیم می گیرد به روستای پدری اش برگردد و همین شغل را ادامه دهد.»
او درحالی که به دخترش اشاره می کند، حواسش به مشتری ها هم هست و می گوید: «دختر 
بزرگم که الان در عقد است، آن  زمان شــیرخواره بود. ۲ اتاق کاهگلی در روستا به ما دادند. 
همان جا ۲تنور زدیم و کارمان را شــروع کردیم. تابستان بود و فصل کار مردان روستا . برای 
من با بچه کوچک و کار خانه خیلی سخت بود، اما پابه پای شوهرم می ماندم. کارمان چنان 
گرفته بود که روزی ۸کیسه آرد حتی از روستاهای اطراف برای پخت می آوردند. نانمان بنام 
شده بود، آن قدر که یک نشــریه محلی از ما مصاحبه گرفت. بعد از مدتی به شهر برگشتیم. 
مدتی نانوایی گمرگ و بعد نانوایی راه آهن را اجاره کردیم. زندگی مان تازه داشت روی غلتک 
می افتاد که بر سر خیانت در ا مانت یکی از اقوام، داروندارمان را از دست دادیم و ورشکسته 

شدیم. این شد که راه تهران را پیش گرفتیم تا شاید گشایشی شود.»

   نان تنوری خراسان 
احمدآقا بعد از راه انداختن چند مشتری نزد ما می آید تا دنباله داستان تهران رفتنشان را بگوید: 
«  شنیده  بودیم نان تنوری خراسان آنجا خواهان بسیاری دارد. این شد که راهی تهران شدیم. 
از خوش شانسی با کسی که مجوز نانوایی داشــت، آشنا شدیم. اعتماد ایشان و اجاره کردن 
مکان بدون هیچ پیش پرداختی کمک بزرگی به ما کرد تا دوباره روی پای خودمان بایستیم. نان  
تنوری خراسان با آن کیفیتی که ما به دست مردم می دادیم، چنان طرف دار پیدا کرد که بیشتر 

مشتری های ما غیر از محلی ها، تلفنی و سفارشــی بودند. در همان چند سال توانستیم هم 
پول رهن خانه را کنار بگذاریم و هم خودرو بخریم. البته از حق و انصاف نگذریم، نان برکت 
خداســت. من معتقدم اگر در کار نان سعی کنی حق آن را ادا کنی و با بهترین کیفیت نانی به 

دست خلق بدهی که دورریز نداشته باشد، خدا برکتش را هم می رساند.»

   به مشهد برگشتیم
 از برگشت دوباره شــان به مشهد می پرسم و اینکه در این شــهر کاروبارشان چطور است: 
«دل تنگ امام رضا(ع) و مردم خوبش شــدیم و برگشــتیم تا یک بار دیگر شانسمان را اینجا 

امتحان کنیم.»
 این ها را طاهره خانم می گوید و ادامه می دهد: «با پس اندازی که از کار در تهران به دســت 
آورده بودیم، همسرم جواز نانوایی   گرفت. بعد هم در محله پنجتن مغازه ای را اجاره کردیم. 
الان یک سال است که من و همســرم همراه با ۲دختر و پسرم در این محله نان به دست مردم 

می دهیم.»

   تحویل سال در نانوایی
از ســختی های کار می پرســم و تعریف می کند: «ســختی کار نانوایی، آن هم به صورت 
خانوادگی که کم نیست، اما این باهم بودن سبب شده است تا خوب همدیگر را درک کنیم. 
دخترها پابه پای من و پدرشان کار می کنند، البته دختر بزرگم که به تازگی عقد کرده است، کمتر 
کنار ماست. رو ز تعطیل نانوایی ها تعریف شده و مشخص است. جمعه که تعطیلی ماست، 

آن قدر کار و برنامه عقب افتاده داریم که به میهمانی و تفریح نمی رسیم.»
می پرســم حالا چرا نان تنوری؟ چرا نان ماشینی نمی زنید که هم سرعت کار را بالا می برد و 
هم حرارت آتش کمتر اذیتتان می کند؟ که آقای احمدی می گوید: «عطر و طعم نان تنوری 
که در تنور گلی پخته شود، به  مراتب بیشتر و بهتر است. طبق تجربه ۲۰ساله من و خانمم در 

این حرفه که خودمان صفرتاصدش را به دست گرفتیم، نان تنوری طرف دار بیشتری دارد.»
چیزی به عید نوروز و ایام خانه تکانی نمانده است، با این اوضاع خانم ها نباید وقت فراغتی 
داشته باشند. طاهره خانم با لبخند می گوید: «چند سال قبل که تهران بودیم، از چند روز مانده 
به عید دخترها وسایل سفره هفت سین  را آماده کرده بودند و در خانه چیده شده بود، اما به قدری 
نانوایی شــلوغ بود که تا چند دقیقه قبل سال نو  مشغول پخت بودیم. این طور شد آن سال هم 

لحظه سال نو در کنار تنور و پشت پاچال نانوایی سالمان را نو کردیم.»

عطر و طعم نان 
که در تنور گلی 
پخته شود، بیشتر 
و بهتر است

هم محلی

 سیرجانی
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یر پل     زندگی یک خانواده ز
اول صبح است و هوا سوز بدی دارد. مسیرمان زیر پلی است 
که به بوستان بسیج وصل می شود. مرد مشغول جمع کردن 
زیراندازهای گونی مانند رنگ ورو رفته و کهنه است. فاطمه 
پســتانک را به دهان می گیرد و از بابا چیزی می خواهد. مرد 
شــالش را محکم دور دهان پیچانده و تا زیر چشــم ها بالا 
آورده اســت. چیزی می گوید که نمی فهمم .فاطمه می رود 
سمت مادر، زن آشفته و پریشان موهای فاطمه را زیر روسری 

کوچکش پنهان می کند.
 سوگل به نظر می رسد یک تا ۲سال بزرگ تر از فاطمه باشد. 
رنگ صورتی کاپشــنی که در تنش به شــدت بزرگ است، 
چرک مرده شده  است. صورت هایشان سرخ است و سرفه 
می کنند. فاطمه پســتانکش را می مکــد و بی خبر از دنیای 

اطراف نگاهمان می کند و می خندد.
مرد می گوید: چند شب در پارک می خوابیدم. فکر کردم زیر 

پل سرمایش کمتر است.  
وقتی می پرســم چطور با این ســردی شــب را بیرون خانه 
ســرکرده اید؟ زن خیلی کوتاه برمی گردد و نگاهم می کند. 
از سؤالی که پرسیده ام شــرمم می شود. زن حرفی نمی زند 
و معلوم اســت دوســت دارد هرچه زودتــر تمامش کنیم. 

بی حوصلگی مرد و زن با این شرایط طبیعی است.
مرد تعریف می کند: ۲۰روز است آواره ایم .کارگری می کردم 
و ماهی ۲۵۰هزار تومان اجاره خانه مان بود. زمســتان کار 
خراب است و اجاره عقب افتاده بود، صاحب خانه جوابمان 
کرد. دوســت نداشــتم به کســی رو بزنم. اوایل در پارک 
می خوابیدیم، اما فاطمه و ســوگل مریض شدند. گفتم زیر 
پل باد و بارانی نیست. همین جا می خوابیم تا ببینیم خدا چه 
می خواهد. چند گونی بزرگ همراهشان است که مرد و زن 

هر روز با خودشان این طرف و آن طرف می کشند.

یر پل بهتر از گداخانه است    ز
برایم عجیب اســت تابه حال رهگذری آن ها را ندیده است 

که بخواهد کمک حالشان باشد؟ مرد انگار فکرم را خوانده 
باشد، پشت بندش می گوید: خورد و خوراکمان را رهگذرها 
می دهند و بــرای بچه ها چیزی می خرند، وگرنه که تابه حال 
مرده بودیم، امــا حقیقتش از مأمورها می ترســم، چندبار 
می خواســتند ما را به خانه ســبز ببرند. ترجیــح می دهیم 

همین جا بمانیم تا به گداخانه برویم.

   هیچ راهی بهتر از نیکی کردن نیست
صادق عباســی، روحانی مســجد علی بن ابیطالب(ع)، 
همراهمان است و حرف ها را می شنود و از آن ها می خواهد 
میهمان مسجد آن ها باشــند. چند شبی است اتاقی موقت 
برای آن ها مهیا شــده است. ســوگل و فاطمه حمام رفته اند 
و خوردوخوراکشــان هم براه اســت. زن هنــوز هم حرفی 
نمی زند و مرد آرام تر شــده اســت، اما می داند این شرایط 

موقتی و گذراست.
فضا و فعالیت های مسجدی اجازه نمی دهد خانواده بیشتر از 
این آنجا بمانند .چند شبی را میهمان یکی از همسایه هایشان  
می شوند .مرد جدا ، دخترها  و مادرش هم جدا .آقای عباسی 
همچنان پیگیر کار آن هاست و امید دارد به عید نرسیده کار 

این خانواده هم به سامان برسد .
می دانیم جــدال هر روز مردم با مشــکلات تمامی ندارد و 
تقریبا همه ما روزمان را این طور شروع می کنیم. با سختی ها 
می جنگیم، زمیــن می خوریم و ســر پا می ایســتیم و یاد 

می گیریم چطور این مسیر را ادامه دهیم. 
آدمی که بخواهد کاری انجام بدهد، راهش را پیدا می کند، 
آدمی که نخواهد بهانه اش را. این روزها حتی اگر دل ودماغ 
نداریم، هیچ راهی بهتر از مهربانی و نیکی کردن برای فرار از 
این حال بد وجود ندارد. نمی دانم و نمی خواهم قضاوت کنم 
تقصیر به گردن کیست که فاطمه و سوگل بی گناه تاوان پس 
می دهند، اما می دانم زندگی با تکیه کردن های ما به همدیگر 
است که پیش رفته است. ما بدتر از این ها را هم چاره کرده ایم. 

فقط باید بخواهیم. همین !

 سردی این شب ها سرمایی نیست که بتوان آن را به کمک کت و پالتو و فروکردن دست ها در 
جیب رفع و رجوع کرد. در عرض چند دقیقه استخوان ها را درگیر و طاقت آدم را طاق می کند.

سرمای این شب ها طاقت آوردنی نیست که حتی یک ساعتش را بخواهی سرکنی، چه اینکه 
شب طولانی زمستانی را تا صبحش دوام بیاوری، اما یک خانواده این حوالی ۲۰شب متوالی 
یر پل ها به صبح رسانده اند. موضوع را با چند نفر مطرح می کنم، می فهمم  را به این شکل ز

کارتن خواب ها پرتعدادتر از تصور و باور من هستند.
نمی دانم با این شکل زندگی چند نفر می توانند در زمستان امسال زنده بمانند و به بهار برساند. کاری به حاشیه های آن 

ندارم که کارتن خواب هستند و درگیر اعتیاد و... هرجور و هرشکلی که بخواهیم حساب کنیم، آن ها شبیه ما هستند.

روایت زندگی سوگل و فاطمه که ۲۰ روز زمستانی را بی سرپناه مانده اند

زير پل ها مى خوابيم
بانوان کارآفرین محله علیمردانی راه اندازی کردند

بازارچه خوداشتغالى در مسجد هدايت بازارچه خوداشتغالى در مسجد هدايت بازارچه خوداشتغالى در مسجد هدايت 
 بازارچه خوداشتغالی مسجد هدایت از ۱۲بهمن ماه و هم زمان با آغاز دهه فجر آغاز به کار کرد 

و تا پنجشنبه پایان اسفندماه دایر است.
در  محله  مساجد   و  بسیج  پایگاه ها ی  که  موضوع  این  به  اشاره  با  الزهرا(س)  پایگاه  بسیج  فرمانده 
پایگاه  گفت:  باشند،  هم  کارآفرین  مجموعه های  می توانند  می دهند،  انجام  که  فعالیت هایی  کنار 
الزهرا(س) در محله علیمردانی چنین فرصتی را برای بانوان کارآفرین و خوداشتغال محله مسجد 

هدایت فراهم کرده است.
و  معیشتی  کمک  راستای  در  محلی  بانوان  فعال کردن  برای  بازار  این  شد:  یادآور  چهارمحالی 
همچنین تشویق به خرید کالای ایرانی راه اندازی شده است و غرفه داران بازار بیشتر محلی و بانوان 

سرپرست  خانوار هستند.
 وی اظهار کرد ۵درصد از فروش اجناس برای کمک به خدمات عام المنفعه از فروشندگان دریافت 
می شود و البته این درصد به شرط فروش هست و اگر کسی فروشی نداشته باشد، ملزم به پرداخت 

نیست. 
چهارمحالی با بیان اینکه ۳سال است در آستانه نوروز این بازارچه برگزار می شود و فروش خوبی 
داشته و طرحی موفقیت آمیز بوده است، یادآور شد: بانوان محلی تولیدات خوراکی خود را شامل 
ترمه ،  استیل،  و  نقره  زیورآلات  لباس،  کفش،  خانگی،  عرقیات  گیاهی،  داروی  خوراکی ،  مواد 

ترشیجات، مرباجات و... ارائه می کنند.
تا ۵بعدازظهر برای عموم آزاد  بازدید این مجموعه در طبقه دوم مسجد از ۹صبح  وی یادآور شد: 

است.

در مدرسه خطیبی برگزار شد 

آموزش مديريت مصرف                                 
دانش آموزان مدرسه پسرانه خطیبی مدیریت مصرف برق را آموزش دیدند. 

به گزارش شهرآرامحله، مدیر دبستان شهید خطیبی هدف از اجرای این برنامه را در کنار آموزش 
روزانه، فرهنگ سازی درباره استفاده درست و بهینه از انرژی های پیرامونی و به ویژه برق یاد کرد و 
گفت: دانش آموزان باید از همین دوران ابتدایی روش های مناسب مصرف و صرفه جویی را بیاموزند 

تا بتوانند در آینده آن را در زندگی هایشان پیاده کنند. 
مدیریت  دفتر  کارشناسان  کمیلی،  ریحانه  و  عباسی مقدم  نصرت  حضور  با  افزود:  رضایی  حسن 
مصرف توزیع برق مشهد، در مراسمی شاد و سرگرم کننده به دانش آموزان آموزش داده شد برق های 
اضافی منزل و مدرسه را خاموش کنند تا هم هزینه ها کمتر شود و هم کمکی به ذخیره انرژی شود. 

درحالی که آن ها هم می توانند آموزه های خود را به خانواده هایشان انتقال دهند.
وی یادآور شد: ۵۰لامپ کم مصرف به عنوان جایزه و ۱۰۰کتاب درباره روش های الگوی مصرف 

به دانش آموزان اهدا شد.

شهرداری منطقه ۲۴سازه و ۱۰۰بنر آویز برای نصب تبلیغات در منطقه جانمایی 
کرده است.

این خبر گفت:  با اعلام  محمود تجرگی، مسئول روابط عموی شهرداری منطقه، 
انتخابات امسال هم زمان با طرح شهرداری برای استقبال از بهار بود و این هم زمانی 

فعالیت شهرداری را مضاعف کرد.
وی یادآور شد: فعالیت اصلی شهرداری بعد از زمان انتخابات است که عهده دار 

نظافت و پاکسازی سازه هاست. 

در محـــله

آی خبــــر

ندا معصوم
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 غافب

مردمک

شاید به این جهان
 آن قدر عادت کرده ای
که دیوارها را
 از خاطر برده ای
دیوارها بدون انتظار 
خوبی می کنند

پنجتن٤٥

ساره فتاحی افزود: مدیران شهری در سال های گذشته 
به تخصیص فضایی مناسب برای ورزش، تفریح و رفاه 

بانوان توجه ویژه کرده اند.
 وی ضمن اشــاره به بهره بــرداری از بوســتان های بانوان 
بهشــت  درنبــوت۴۲ و ارم  در پنجتــن۴۵  تصریح کرد: 
برای رفاه بیشــتر بانوان و ارائه خدمات بهتر به آنان، در این 
بوستان ها ایســتگاه دوچرخه راه اندازی شــده است که تا 
پایان امســال به ۴۰دوچرخه جدید مجهز می شود و بانوان 
می توانند با ارائه مدارک لازم، در داخل بوســتان ها از آن ها

 استفاده کنند.
فتاحی اظهار کرد: مسیرهای دوچرخه نیز از طریق اجرای 
خط کشی های ویژه ترافیکی برای استفاده بانوان ایمن سازی 
می شود. تجهیز ایستگاه های دوچرخه بوستان های بانوان 
ارم و بهشت به دوچرخه جدید، همراه با اجرای ۸مجموعه 
وسایل بدن سازی پارکی در بوستان های منطقه با هزینه ای 
بیش از ۲میلیارد ریال درحال انجام است و تا پایان امسال 

به پایان خواهد رسید.

کارشناس تربیت بدنی از تجهیز سایت های دوچرخه 
بوستان های بانوان «بهشت» و «ارم» 

خبر داد.

بسيج خدمات براى آمدن بهار تجهيز سايت هاى دوچرخه بوستان بانوان 

به گزارش شهرآرامحله، غلامرضا غلامی گفت: تمامی 
حوزه های خدماتی، برنامه هــا و اقدامات خود را برای 

استقبال و زیباسازی دیداری منطقه شروع کردند.
وی یادآور شــد: آذین بندی و نورپردازی معابر و میدان های 
منطقه به صورت گسترده، رنگ آمیزی جدول ها، المان ها و 
مبلمان شــهری، لای روبی کانال های جمع آوری آب های 
سطحی، پاک سازی و رفع نازیبایی معابر و... با اعتباری بیش 
از ۷میلیارد ریال در دستورکار اداره خدمات شهری منطقه قرار 
دارد.غلامی خاطرنشان کرد: در حوزه فضای سبز نیز گل کاری 
معابر، میدان ها، بوســتان ها، بازپیرایی فضای سبز، اجرای 
طرح درخت کاری، ساخت و جانمایی المان های متنوع گل 
در منطقه، رنگ آمیزی مبلمان پارکی و ایمن سازی زمین بازی 
کودکان انجام خواهد شد و در حوزه عمرانی اقداماتی مانند 
بهسازی و مرمت پیاده روها، لکه گیری آسفالت معابر، مرمت 
و بازسازی جدول های فرسوده، تعویض دال های معیوب و 
جمع آوری حفاری ها، قبل از بهار انجام می شود.که تاکنون 

ادامه دارد و تا پایان سال۹۸ فعال خواهد بود.

شهردار منطقه۴ مشهد از شروع اقدامات عمرانی، 
فرهنگی، خدماتی، فضای سبز و ترافیکی برای 

استقبال از بهار۹۹ در منطقه خبر داد.

حل مشكل كارتن خواب پنجتن 
جنب  پنجتن۵۸  در  کارتن خوابی  حشمتى: 
املاک اقامت دارد که با توجه به هوای سرد، 
اقدامی  رابطه  این  در  شهرداری  است  بهتر 

انجام دهد. 

پاسخ 137: فرد یادشده به مرکز رسیدگی و 
فرستاده  اجتماعی  آسیب دیدگان  سامان دهی 

شد. 

خاموشى پل برقى 
عابرپیاده  پل  پله برقی   :0915...0685
تا   ۶:۳۰ ساعت  روز  هر  بابانظر۱۸  بزرگراه 
۷:۳۰ صبح خاموش است که موجب سختی 
در تردد سالمندان شده است، لطفا با توجه به 
تردد توان یابان، سالمندان و... به آن رسیدگی 

کنید.

رفع  برای  پیمانکار  به  اخطار   :137 پاسخ 
نقص ابلاغ شده است.

آخرین خبر

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محله خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱  و پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹با ما در 
میان بگذارند تا آن را به گوش مسئولان برسانیم.

اقدامات ترافيكى ويژه نوروز 

به گزارش شهرآرامحله، مهندس احمد قربانزاده گفت: 
در این پروژه ۸۵۰۰مترطول عملیات خط کشی محوری 

در معابر این منطقه انجام می شود.
وی گفت: نصــب تابلوها و تجهیــزات ترافیکی، پیگیری 
اجرای عملیات اصلاح هندســی در خیابــان علامه۲۳ 
و... تا پایــان امســال در دســتورکار شــهرداری منطقه

 قرار دارد.
 قربانزاده با اشاره به اینکه در این ایام مسیرهای ویژه دوچرخه 
در منطقه به مساحت ۴۵۰۰مترمربع رنگ آمیزی و بازسازی 
می شود، یادآور شد: براســاس مصوبه شورای اجتماعی 
محله وحید، ســرعت گیرها و ســرعت کاه های این محله 
رنگ آمیزی و خط کشی عابر پیاده در این محدوده با اعتبار 

۹۴۰میلیون ریال اجرا می شود.
وی همچنین از اجرای خط کشی عابرپیاده در دیگر مکان های 
تعیین شــده خبر داد و گفت: براســاس نظر کارشناســی و 
نیازسنجی، سرعت گیرها و سرعت کاه های منطقه رنگ آمیزی 

و خط کشی عابرپیاده نیز انجام می شود.

معاون اجرایی شهردار در امور منطقه از اقدامات 
ویژه و متعدد ترافیکی با هدف ایمن سازی معابر و 
بهبود وضعیت ترافیکی در آستانه بهار۹۹ خبر داد.

سیرجانی
شهرآرا

موش دوانى موش ها 
جوی  داخل  موش های   :  0915...6340
 ۶۱ و  حدفاصل۵۹  جنوبی،  طبرسی  خیابان 
و  شده اند  مشکل آفرین  بهداشتی  لحاظ  به 

سلامت این محله را به خطر انداخته اند.

پاسخ 137: باتوجه به درخواست شهروند، 
در آن منطقه طعمه گذاری شد.


